
دلیل تسدید خداوند در اثبات نبوت
بزرگترین دلیل در اثبات نبوت هر پیغمبری تصدیق و تسدید خداوند است، چرا که نبوت علامت خاص
ظـاهری نـدارد کـه انبیاء بـا داشتـن آن علامـت خـاص شنـاخته شونـد. و همچنیـن علـوم غریبـه و سـحر و
شعبده نیز بسیار است که اعمال عجیب و محیر العقول از شخص عالم به آنها سر بزند. پس تنها راه

جهت مطمئن شدن به صدق یا کذب هر ادعای نبوت، تصدیق خداوند است.

چرا که خداوند حیم است و کار لغو نمیند و دانای است که بر ظاهر و باطن خلق خود آگاه است و
شاهدی است که چیزی از او مخف نیست و قادری است که عاجز از چیزی نیست. لذا اگر کس به
دروغ در حضور او ادعای نبوت کند و بر راستوی خود ادله ای اقامه کند و عده ای از خلق را گمراه

کند، بر خداست که او را تذیب کند.

و اگـر ادلـه او را باطـل نفرمـود مـا ميفهميـم كـه تصـديق امـر آن مـدع را نمـوده  و بـه آن پیـامبر ایمـان
میاوریم، و البته خداوند هم از كمال عدل خود روز قيامت بر ما مؤاخذه نميفرمايد كه چرا بقول اين

مدع تمین کردید زيرا كه ما در اين هنام بر خداوند حجت داريم.

اين برهان است كه تمام امور دين و دنيا به اين ثابت ميشود و انبياء و مرسلين همه باين دليل احتجاج
دارند و هر حجت حجت است كه با اين برهان محم تایید بشود.

اما در ابطال خداوند لازم نیست که شخص باطل را از بین ببرد تا بطلان او ثابت شود،  زيرا كه آن
مـدع در فتنـه خـود صـاحب اختیـار بـوده و خداونـد هـم او را مـورد امتحـان و آزمـایش قـرار مـ دهـد،
لذا ابطــال خداونــد از طریــق خــود شخــص اثبــات خواهــد شــد. و همچنین ابطــال خداوند بطور خاصــ

نیست و به جهات گوناگون میتواند باشد.

در ادمه مرحوم کرمان اع چند مثال در چون اظهار بطلان مدع باطل و انقطاع شخص مفتري از
خداوند ذكر مينند:
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مثلا هر گاه مدع ادعا كرد كه از جانب پروردگار دعوت ميند و ما دانستيم كه اين حلالزاده نيست
در بطلان امر او همين مطلب كفايت است و زايد بر اين واجب نيست زيرا كه حرامزاده با خباثت كه

دارد اتصال او بخداوند ممن نيست و اگر چه اموري شبيه بمعجز از او صادر شود.

و اگر حلالزاده است و لن فاسق است و منرات كه همه عقول سليمه زشت آنها را ادراك ميند از
او صادر ميشود همين در بطلان امر او كفايت است البته.

و اگر فسق ظاهري هم از او مشهود نيست و لن دن الطبع است و اموري كه مخالف مروت و
مردان و بزرگ است از او ظاهر ميشود همين در بطلان امر او كفايت است و اگر چه اعمال و

افعال عجيبه از او صادر شود.

و اگر صاحب مروت هم هست اما صاحب بدخوئ و تندي است همين براي او كفايت است و بطلان
بيشتري لازم نيست.

و اگر صاحب متانت و وقار است اما جاهل بحقايق است همين در ظهور بطلان او كفايت است.

و اگر علم و حمت هم دارد اما علم سياست و نظم امور را ندارد در بطلان او و ظهور فساد او همين
كفايت است.

و اگر علم سياست هم دارد و حمت نظم مدن را ميداند اما حريص بر دنيا و جمع مال است همين
دليل بطلان او است.

و هذا ولو يك چيز در او باشد كه عقول سليمه آن را قبيح ميشمارد در بطلان او كاف است ولو اينه
داراي خارق عادات و شبه معجزات باشد.

و اگر در جميع امور كامل و بالغ است و نقص در او نيست سواي اينه بايد خارق عادت را اظهار
بند و معذلك مفتري و دروغو است در اين هنام در حمت واجب است كه خداوند قطع مدد از او
فرمايد تا نتواند اظهار خارق عادت نمايد يا اگر اظهاري كرد خداوند دروغ او را ظاهر فرمايد و وجه
مر و حيله و شعبده او را بخلق بنماياند زيرا كه ابطال باطل و احقاق حق بر خداست بهر وجه كه

خواسته باشد.

و در ادامه میفرمایند:

و علاوه بـر اينها راسـتويان كـه از جـانب پروردگـار آمدهانـد در جميـع حركـات و سـنات و علـوم و
حقيقت ران نميشوند. زيرا كه خداوند بر هر حقدارند كه هرگز مشتبه بدي و علامات اخلاق، صفات
قرار داده و بر هر صواب نوري است و براي آنها علامات نورانيهايست كه كاشف از صدق ايشان
است كه با وجود آنها محتاج بهيچ معجزي نيستند و اين از اثر فضل پروردگار و كمال نفسان ايشان
است و شخص راستو كه از جانب پروردگار آمده است با شخص طالب دنيا و مفتري كذاب مشتبه

ميشود هر گاه ظلمات با نور و سايه با آفتاب مشتبه شد و اين محال است



و نور پروردگار در اهل حق چنان پيدا و هويداست كه بر احدي مشتبه نميماند مر بر كس كه
خداوند ديده دل او را كور كرده باشد و كس كه دشمن با نفس خود نيست و با چشم اله و فطرت

پاك نظر ميند محال است امر بر او مشتبه بماند .


